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 سید محبوب محراب
یادی از شهید سید محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی  که در سانحه سقوط بالگرد به فیض شهادت رسید​

کــدام امــام جمعــه ای را دیــده بــودی بی محافــظ، 
ا  ر یــز  تبر ر  ا ز با ســته  ا ر  ، حشــم بی   ، م خــد بی 
کســبه و  خ  ر بــه  خ  تــا ر پــای پیــاده گــز کنــد  بــا 
 آدم معمولی های شــهر، با زخم های نیمه بازار شــهر 

روبه رو شود؟ 
یا برود سلف دانشگاه بنشیند کنار امیدهای آینده 

مملکت، قاشــق به قاشــق، از دغدغه های 
روز و شــب دانشــجوها بچشــد. 

! روزی کــه  ســید اولاد پیغمبــر
راه افتــادی رفتــی ورزشــگاه 
یــادگار امــام)ره( نشســتی 
تیــم  زی  بــا بــه تماشــای 
شــهرت، نگفتــی رســانه ای 
ر  ا هــز نگفتــی  شــوی؟  می 

جــور حاشــیه درمی آوردنــد 
ه  شــگا ز ر و ه  مــد آ ینــد  می گو
؟ رفتــی و بعــد همهمــه  چــه کار

تشــه  هــای دوآ ر دا ا هو
کــه  ر  کتــو ا تر

رگ غیرتشــان بــالا زده بــود و آمــده بودنــد 
شــعارهای تنــد و تیــز بدهنــد، بــه احتــرام 
حضــورت آرام گرفــت و بــازی بی هیــچ تنشــی 

ختم به خیــر شــد. 
دانشگاه را به نیت وحدت حوزه و دانشگاه 
رفتــی. بــه یــاد ایــام ســال های ابتــدای انقــاب 
کــه آخــر هفته هــا، طــاب بــه خوابگاه های 
دانشــجویی می ر فتند و دانشــجویان 
ه علمیــه  هــای حــوز ه  در حجر
میهمــان می شــدند تــا راهــی بــه 

قلــب و اندیشــه یکدیگــر بازکننــد. 
هرچــه هــم می گفتنــد حــاج آقــا، شــما 
داریــد متفــاوت عمــل می کنیــد، می گفتــی: 
» بنــده همــان کاری کــه روحانیــت و ائمــه 
جمعــه در سراســر کشــور بایــد انجــام بدهنــد 
را انجــام می دهــم و بــه نظــر خــودم کار ویــژه ای 
از ســوی مــن انجــام نگرفتــه اســت. ایــن وظیفــه 
طلبه، روحانیــت و امــام جمعــه اســت کــه رابطــه 
خوبــی بــا مــردم برقــرار و اعتمــاد 
مــردم را جلــب کنــد، بــا مــردم 
بــا  گــو بنشــیند و  و بــه گفت 

آن ها همــدل باشــد.«
 می گفتــی و عمــل می کــردی. 
تریبون ارتباط تو با آدم ها، 
جمعــه  ظهــر  ز  نمــا بــه 
یــز خلاصــه  مصــای تبر
ن  همــا  . شــد   نمی
هم   96 د ســال  دا خــر
بــه حکــم رهبــر معظــم 

انقــاب، در پیشــانی صفــوف نمــاز جمعــه 
تبریــز ایســتادی، از راه نرســیده گفتــی ایــن 
نرده هــای حائــل میــان مــردم و مســئولان را 
از میــان صف هــا بردارنــد تــا هیــچ دیــواری 
بیــن خدمتگــزاران نظــام و ملــت قــرار نگیــرد. 
نرده هــا را کــه برداشــتند، یکی یکــی در خیلــی 
شهرها از جمله مشهد، به فکر افتادند این 
حجاب بین مردم و دولتی ها برداشته شود.
کارهــای خــوب تــو، مثــل شــمیم در   خیــل 
کســی نبــود  فضــای خبــری کشــور پیچید. 
ابــرو به هــم بکشــد کــه حــاج آقــای آل هاشــم چــرا آنجــا 
چنــان کــرد و چنیــن گفــت. مردمــی بــودی و زیســتن در 
ــه مــذاق هــر جناحــی شــیرین می آیــد.  دل جامعــه ب
از بــازاری و کســبه و کارمنــد گرفتــه تــا اهــل سیاســت 

ــر.  و فرهنــگ و هن
یــک عــکاس از همشــهری هایت در یــک جشــنواره 
داخلــی دیــده می شــد، تمــاس می گرفتــی تبریــک 
می گفتــی، تمجیــد می کــردی کــه دلــش گــرم شــود 
یــک نفــر از آن بالادســتی ها هســت کــه قــدر هنــرش 
را بدانــد. چشــم امیــد ورزشــکارهای شــهر بــودی. 
زشــی هــم  ریش ســفیدی ات، بــه میدان هــای ور
کشــیده می شــد. حرفــت قیمــت داشــت. بــه حرمــت 
حضورت خیلی کارها به جاهای باریک نمی کشــید. 
ایــن مــردم داری ات را، ایــن دیــن داری ات را کــه تمــام 
قد به وادی عمل کشــیده بودی، وامدار پدر بودی. 
ایــن را همــه می داننــد. اصــا یــک تبریــز، حــاج شــیخ 

محمدتقــی آل هاشــم را می شــناخت.
 بــا بیــان احکامــش آشــنا بــود. دعــای ســحر و افطــار 
ماه های مبارک رمضان با گویش شیرین ترکی اش را 

نسل به نســل در تبریز به یاد دارند، اما بعد از پایان 
ــه عرصه هــای سیاســت، از همــان  طلبگــی و ورود ب
وقتــی کــه محــراب نمــاز جمعــه تبریــز از ذکــر مناجاتــت 
پــر شــد، نــه فقــط پســر، کــه بــرای شــیخ محمدتقــی پــدر 
شــدی. وصیــت کــرده بــود: »نمــاز میــت مــرا محمدعلی 
بخوانــد. او را از هرلحــاظ بــا تقــوا می دانــم.« امــا حــالا 
ــره  چشــم های محزونــش از پشــت پــرده اشــک خی

بــه تصویــر تــو مبهــوت مانــده.
 بایــد آســتین بــالا بزنــد، تمــام قوایــش را جمــع کنــد، 
ک کنــد و بــر مــزار پســری  گوشــه چشــم هایش را پــا
ــه هیــچ  ــه فقــط او، ک ــه شــهادتش را ن ــد ک نمــاز بخوان
یــک از اهالــی آذربایجــان بــاور نمی کننــد. امــا خــودش 
بــه امیــد چنیــن عاقبتــی، کمــر بــه خدمــت خلــق خــدا 
بســته بــود. گفتــه بــود: »تبریــز دو تــا امــام جمعــه 
شــهید دارد کــه یکــی از آن هــا شــهید آیــت ا... قاضــی 
طباطبایــی و دیگــری شــهید آیــت ا... مدنــی اســت کــه 
هــر دو آن هــا ســید هســتند. ان شــاءا... ســومی هــم بــه 

آن هــا اضافــه شــود.«
 خــودش را می گفــت. امــا کســی دلــش نمی خواســت 
آمیــن بگویــد. حتــی بهــزاد پرویــن بــه وقــت ثبــت 
عکســی از او در لبــاس ســپاه پاســداران. همــان 
وقتــی کــه آیــت ا... گفــت: »روزی کــه بــه عنــوان ســومین 
شــهید محــراب بــه شــهادت رســیدم ایــن تصویــر مــرا 
چــاپ کنیــد.« بهــزاد پرویــن زیرلــب گفتــه بــود: »زنــده 
باشــید حــاج آقــا. عمرتــان بلنــد«، امــا صبــور باشــیم 
و بپذیریــم عاقبت به خیــری و عــزت، گــوارای جــان 
خدمتگــزاران مخلصــی چــون اوســت کــه از مــردم 
ــه ــه تمــام هفت ــه، ک ــه فقــط جمع ــد. ن ــا مــردم بودن  و ب

 و تمــام عمــر...
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گذری بر مسئولیت های شهید آل هاشم
ز تکمیل تحصیلات  ا که پس  هاشم  ل  آ شهید 
کرد،    تبریز به قم عزیمت  مقدماتی دبیرستان از
ج را از محضر  به مدت چهارده سال دروس خار
گرفت و با حضور در مناطق  رهبر معظم انقلاب فرا
عملیاتی جبهه های جنگ با فرماندهانی چون 

شهید صیاد شیرازی هم سنگر شد. پس از آن 
گون سیاسی اجتماعی  بارها در سمت های گونا
حضور یافت. مسئولیت ستاد نماز جمعه تبریز، 
مسئولیت نمایندگی ولی فقیه و ریاست سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران از 

جمله این مسئولیت هاست. آل هاشم در ششمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری با کسب 834هزار و 
108رأی با بیشترین آرا  در ادوار مختلف خبرگان 
رهبری استان، به نمایندگی مردم آذربایجان شرقی 

در این مجلس حاضر شد.
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قطعــه شــعر نــادر ابراهیمــی را 

محمد نوری به طرز شگفت آوری 

: اجرایــش کرده اســت و می گوید 

مــا بــرای پرســیدن نــام گلــی 

س شــنا نا

چه ســفرها کرده ایم، چه ســفرها 

کرده ایم

ما برای بوسیدن خاک سر قله ها

یــم، چــه  ا چــه خطرهــا کرده 

یــم ا   ه خطرهــا کرد

ما برای آنکه ایران گوهری تابان شــود

خــون دل ها خورده ایم خون دل ها خورده ایم

ــا خــودم  ــار ایــن اجــرا را می شــنیدم ب و مــن هــر ب

می گفتم بوســیدن خــاک سر قله ها چه تقدســی 

دارد و چــه کار کردی شــاعر قــرار بوده از ایــن رفتار 

مقدس و مناسکی بکشــد که چه خطرها کرده ایم 

را بعدش آورده و ادامه داده است. شاعر روح آگاه 

زمانــه و موقعیــت خویــش اســت. شــاید آن موقــع 

خــود ابراهیمــی هــم فکــر نمی کــرد پرســیدن نــام 

گلــی ناشــناس یــا بوســیدن خــاک سر قلــه عیــن 

بــه عیــن و فریــم بــه فریــم اجــرا شــود و هــم ســفر 

ــش و  ــیدن نام ــرای پرس ــا ب ــر. م ــم خط ــم و ه کنی

پیــدا کــردن و بوســیدن خاکــی کــه بالگــرد حامــل 

آن هشــت گل پرپر بود ســفر کردیــم. خطر کردیم و 

یافتیمــش. مــا یعنی ما مــردم. مردم،  دقیقــا تأکید 

می کنــم مــردم،   رئیــس جمهــوری را که ســاعت ها 

در مــه و جنــگل و ابــر گــم شــده بــود پیــدا کردنــد. 

حاجاهاردســن را همه مــان دیدیــم. شــنیدیم. 

ــه آذری  ــه ب ــال خورده ک ــدای س ــتیصال آن ص اس

می گفــت: حــاج آقــا کجایــی و پاســخی نمی آمــد. 

راســتش اینکه می گویند رئیس جمهور مردمی را 

نمی پســندم! یک جوری الصاقی و لم یتچسبک 

اســت! توریســتی اســت، مقوایی اســت، رئیســی 

مردمــی نبــود. مــردم بــود، خــود مردم.

ــش  ــی از خوی ــن یک ــرای رف ــم ب ــردم ه ــن م همی

همــه دل خویــش را آوردنــد. خــود مــردم پیدایــش 

کردنــد. خــود مــردم تشــییعش کردنــد و خــود 

مــردم بــه خاکــش ســپردند. ایــن مملکــت کــم داغ 

ــم  ــا ه ــان خون ه ــده و ه ــون ندی ــم خ ــده. ک ندی

ضمانــت و بیمــه روزگار ماســت. تدفیــن آقــای 

رئیس جمهــور را آمــدم مشــهد. هتل هــا هــم 

 شــب قبلــش رایــگان شــده بــود، مشــهد ســنگ

 تمام گذاشت.

تــوی حیــاط خانــه ات کفش هایــت را پایــت کــرده 

بــودی یکــی از تشــییع کنندگان بــودی از حجــم 

انبــوه جمعیــت. رئیس جمهــور بــر شــانه های 

فیــض ا... که نگهبان ســاختمان بود، آقــا منوچهر 

کــه بقالــی اش را بســته بــود و از طــاب آمــده بــود، 

بــر شــانه های رضــا کــه در ســبزوار تراکتــورش را 

صبــح روشــن کــرده بــود پــی رزق حــال و دلــش 

طاقت نیاورده بود وســط زمین تراکتور را خاموش 

ــد  ــهد آم ــا مش ــش و ت ــوی پیکان ــت ت ــرد و نشس ک

راهــی خانــه آخرت شــد.

: حــدود یــک  راســتی بــه ایــن فکــر کرده ایــد 

ــکاندار  ــم، س ــور نداری ــس جمه ــت رئی هفته اس

سیاســت خارجــی نداریــم. مجلســان در حــال 

انتقــال به نماینــدگان جدید اســت و عمــا رئیس 

ــت  ــاختار و امنی ــا س ــم. ام ــم نداری ــه ه قوه مقنن

چنــان درهــم تنیــده و محکــم اســت که مــردم این 

»نداریــم« هــا را حتــی احســاس هــم نمی کننــد.

 
روایت

روز

خوش آمدی خادم مردم
خـادم مـردم، خادم الرضـای خسـتگی ناپذیر بالاخـره آمـد و در 
پناه شـاه خراسـان پناه گرفـت. غبار خسـتگی از تن رفـت، عبای 
شـهادت بـه سـر کشـید و در رواق دارالسلام ولی نعمتـش برای 

همیشـه آرام گرفـت.

بــرای مشــاهـده گــزارش هـای  
تصویری شهرآرا از مراسم تشییع و 
تدفین شهید آیت ا... ابراهیم رئیسی 

در مشهد  کد را اسکن کنید.

شهید خدمت مردم شدن سزای دل است
بمان برادر من، وقت، وقت رفتن نیست

بمان، شتاب مکن، وقت، وقت مردن نیست

هنوز جنگ من و جنگ ما تمام نشد

هنوز فرصت این گونه رخت بستن نیست

اگرچه قصه ما، قصه شهادت ماست

اگرچه مرگ در این راه گَردِ دامن نیست

مباد خاطر ما بشکند بدون شما

مباد گریه بیاریم، وقت شیون نیست!

یکی برفت و هزاران دوباره برخیزد

سپاه می رزمد گر در آن تهمتن نیست

شهیدِ خدمت مردم شدن سزای دل است

که هیچ خوشه چنین در تمام خرمن نیست

به خاک دفن شدن، لذتِ مبارزه است

مباد این که بمانیم و خاک میهن نیست

بمان برادر من، تا نهایت این راه

نرو که طاقت لبخندهای دشمن نیست

نجیب بارور، شاعر افغانستانی ساکن ایران در پی شهادت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
کشورمان، سروده ای را با هشتگ »سید شهیدان خدمت« به اشتراک گذاشته است.

 

یکی از آثار هنری که در واکنش به شهادت آیت ا... ابراهیم رئیسی و هیئت 
همراهش  از سوی هنرمندان نهضت پوسترهای انقلابی خلق شده است.
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